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نظام آموزشي در عصر حل‌المسائل‌هاي مدرن چقدر 
به قدرت بازي خلاقانه، مشاهده و كشف بها مي‌دهد؟

هوش مصنوعي و ابزارهــاي مختص آن به تدريــج در زندگي ما 
ايراني‌ها جاي خود را باز مي‌كند. از اين زاويه دانش‌آموزاني كه عموماً 
در دهه 90 به دنيا آمده‌اند در معرض اســتفاده، اعتياد و وابستگي 
به اين ابزارها هستند و ممكن است به شكل افراطي وابسته به اين 
حل‌المسائل مدرن شوند. به شخصه فكر مي‌كنيد مدارس ما تا چه 

اندازه با اين پديده درگير شده‌اند؟
از آنجا كه تعامل من بيشــتر با گروه سني پيش از 
دبستان و دبستان است به عينه مي‌بينم كه در اين 
گروه سني نقش والدين و ميزان آگاهي آنها از مديريت 
تعامل كودك با فضاي مجازي اهميت به سزايي دارد. 
گاهي والدين استفاده از گوشي را راه‌حلي جايگزين 
در ازاي وقت گذراندنشان با كودك در نظر مي‌گيرند 
و هنگامي كه كودك از آنها درخواست بازي و ارتباط 
واقعي مي‌كند به علت كم‌حوصلگي و خستگي ناشي 
از فشارهاي زندگي دنبال راه‌حلي جايگزين مي‌گردند 
تا كودك را سرگرم كند تا آنها را به حال خود بگذارد 
و در چنين شرايطي چه راه‌حلي سهل‌الوصول‌تر از 

گوشي همراه و بازي‌هاي فضاي مجازي؟
به نظرم در اين گروه سني مسئله را بايد كمي عميق‌تر از صرفاً استفاده 
دانش‌آموزان از ابزارهاي هوش مصنوعي بررسي كرد. بخش مهمي از 
مواجهه كودكان با فناوري پيش از ورود به مدرسه و در بستر خانواده 
شكل مي‌گيرد. در واقع مدرسه با نسلي مواجه است كه گاهي پيش از 
آنكه مهارت گفت‌وگو، بازي گروهي، تحمل ناكامي و حل مسئله را در 
ارتباط با انسان‌هاي واقعي تجربه كرده باشد به استفاده از ابزارهايي 
عادت كرده كه سرگرمي و پاسخ را با كمترين ميزان تلاش در اختيارش 
قرار مي‌دهند. در تجربه كار با كودكان بارها ديده‌ام آنچه كودك بيش 
از هر چيز طلب مي‌كند لزوماً يك وسيله سرگرمي جديد نيست، بلكه 

توجه، همراهي و فرصت تجربه كردن است. 
گاهي يك كودك براي چند دقيقه بازي مشــترك، شنيده شدن يك 
قصه يا حتي گفت‌وگويي ساده بيش از هر بازي ديجيتالي اشتياق نشان 
مي‌دهد، اما وقتي اين نيازهاي طبيعي به‌طور مداوم با ابزارهاي ديجيتال 
جايگزين مي‌شوند ممكن است كودك به تدريج تحمل كمتري براي 
موقعيت‌هايي پيدا كند كه نيازمند صبر، تمركز، تعامل و تلاش ذهني 
هســتند. به همين دليل معتقدم پيش از آنكه درباره ميزان درگيري 
مدارس با هــوش مصنوعي صحبت كنيم بايد دربــاره ميزان آمادگي 

خانواده‌ها براي مواجهه آگاهانه با دنياي ديجيتال گفت‌وگو كنيم. 
مدارس چطور؟ آيا آنها اقتضائات جديد دنيايي كه در 

آن به سر مي‌بريم فهم كرده‌اند؟
 مدارس ناگزيرند ايــن واقعيت را بپذيرند كه با نســلي متفاوت از 
نسل‌هاي پيشين روبه‌رو هستند؛ نسلي كه سرعت دريافت اطلاعات 
برايش بالاست، اما اين لزوماً به معناي عمق بيشتر يادگيري نيست، 
به‌ويژه در دوره پيش‌دبســتان و دبســتان كه زيربناي بسياري از 
مهارت‌هاي شناختي و اجتماعي شكل مي‌گيرد ضروري است محيط 
آموزشي همچنان بر بازي، تجربه مستقيم، قصه‌گويي، فعاليت‌هاي 
گروهي، مشاهده و كشــف كردن تكيه داشته باشــد، بنابراين ما 
نبايد اجازه دهيم كودك از همان ســال‌هاي نخســت تحصيل به 

مصرف‌كننده پاسخ‌هاي آماده تبديل شود. 
آن چيزي كه شما اشــاره مي‌كنيد به نظر در شرايط 

فعلي همچنان آرماني است. 
اگر ما اهميت آموزش به‌ويژه براي كودكان را به درستي درك كنيم 
آن وقت اين خواسته يا هدف‌گذاري آرماني به نظر نخواهد رسيد. آيا 
آرماني است كه مدرسه فضايي فراهم كند كه در آن كودك فرصت 
داشته باشد سؤال بسازد، اشتباه كند، راه‌حل‌هاي متفاوت را امتحان 
كند و از مسير كشــف‌كردن لذت ببرد حتي اگر در نهايت به پاسخ 
درســتي نرســد؟ آيا چنين هدف‌گذاري به منابع مالي سنگين و 

بودجه‌هاي عجيب و غريب نياز دارد؟
به اعتقاد بنده مواجهه با اين پديده بيش از هر چيز به يك تغيير نگرش 
تربيتي نياز دارد، نه مي‌توان فناوري را از زندگي نسل جديد حذف كرد 
و نه مي‌توان بدون آموزش و نظارت كودكان را در معرض آن قرار داد. 
آنچه اهميت دارد ايجاد تعادل ميان جهان ديجيتال و تجربه زيســته 
انساني اســت. والدين بايد بدانند كه هيچ ابزار هوشمندي جايگزين 
كيفيت حضور آنها در زندگي كودك نمي‌شود و مدارس نيز بايد به جاي 
تمركز صرف بر آموزش كار با فناوري به پرورش تفكر مستقل، خلاقيت، 
قدرت انتخاب و مهارت ارتباط انســاني بپردازند. به نظرم بزرگ‌ترين 
مسئوليت ما در برابر اين نسل تربيت كودكاني نيست كه صرفاً استفاده 
از ابزارهاي هوشمند را بلد باشند، بلكه پرورش انسان‌هايي است كه در 
عصر هوش مصنوعي همچنان قدرت انديشيدن، پرسيدن و مستقل 

تصميم گرفتن را در خود پرورش داده باشند. 
در جايي كه خيلي از بزرگسالان از چت جي‌بي‌تي 
به عنوان يك همدم عاطفي اســتفاده مي‌كنند 
نوجوان‌ها و كودكان بيشتر در معرض آسيب ناشي 
از وابستگي هيجاني و عاطفي به هوش مصنوعي 
هســتند. تجربه كلاس‌داري و بازخوردگيري از 
ارتباط كــودكان و نوجوان‌ها بــا ابزارهاي هوش 

مصنوعي چه نكاتي را برجسته مي‌كند؟
تجربه زيسته بزرگسالان بسيار بيشتر از كودكان است و همين امر 
تشخيص مسير درست و غلط را براي آنها هموارتر مي‌كند. با اين حال 
فراوان مي‌بينيم بزرگســالاني را كه مسحور هوش مصنوعي شده و 
قدرت تميز و تفكر خود را به حاشيه رانده‌اند. حالا با اين پس‌زمينه، 
كودكي را در نظر بگيريم كه پشتوانه اين تجربه را هم ندارد. درك اين 
موضوع چندان سخت نيست كه استفاده بدون نظارت كودك از اين 
ابزار تا چه اندازه مي‌تواند براي او آسيب‌زننده و دردسرساز شود. از 
منظر تربيتي آنچه در اين ميان اهميت دارد تفاوت ميان يك ارتباط 
انساني و تعاملي است كه هوش مصنوعي شبيه‌سازي مي‌كند. كودك 
در مسير رشد عاطفي خود نياز دارد با احساسات متفاوت )مخالفت، 
ناكامي و حتي سوءتفاهم( مواجه شــود و شيوه مواجهه با آنها را در 
بســتر روابط واقعي بياموزد، اما هوش مصنوعي معمولاً در جايگاه 
مخاطبي ظاهر مي‌شود كه هميشه در دســترس است، با حوصله 
پاسخ مي‌دهد و به ندرت كودك را با پيچيدگي‌هاي يك رابطه انساني 
واقعي مواجه مي‌كند. اين موضوع ممكن اســت به تدريج انتظارات 
غيرواقع‌بينانه‌اي از روابط اجتماعي در ذهن كودك ايجاد كند و حتي 
او را در انتخاب ميان روابط واقعي پرچالش و رابطه به ظاهر بي‌دردسر 

با هوش مصنوعي به سمت هوش مصنوعي سوق دهد. 
نكته نگران‌كننده ديگر اين اســت كه كودكان هنوز به بلوغ شناختي و 
عاطفي لازم براي تشخيص مرز ميان واقعيت و شبيه‌سازي نرسيده‌اند. 
وقتي يك ابزار هوشمند با لحني صميمي و همدلانه با كودك صحبت 
مي‌كند ممكن است كودك به آن احســاس اعتماد و تعلق پيدا كند و 
حتي تصور كند با موجودي روبه‌روست كه او را به معناي انساني كلمه 
درك مي‌كند. در چنين شرايطي اگر كودك مسائل شخصي، نگراني‌ها يا 
تعارضات خانوادگي خود را با اين ابزار در ميان بگذارد هم احتمال دريافت 
پاسخ نامتناسب وجود دارد و هم ممكن است به مرور به جاي مراجعه 

به والدين يا افراد قابل اعتماد زندگي‌اش اين ارتباط مجازي را ترجيح 
دهد، همچنين ممكن است هوش مصنوعي پيشنهادهايي را ارائه دهد 
كه مطابق با عرف، فرهنگ و جامعه ايراني نباشد و در صورت اعتماد صد 
درصدي كودك به پاسخ‌ها و قرار گرفتن در مسير داده‌هاي دريافتي از 
هوش مصنوعي مي‌تواند تبعات منفي زيادي براي كودك داشته باشد. 

تجربه زيستي شما در محيط‌هاي آموزشي به‌ويژه در 
ارتباط با كودكان چه مي‌گويد؟

يكي از مهم‌ترين وظايف ما حفظ فرصــت تجربه روابط واقعي براي 
كودكان است. اين به نظرم يكي از نكات مهم و كاربردي است كه در 
ارتباط با كودكان و تعامل با محيط‌هاي آموزشي و اوليا به آن رسيده‌ام. 
كودك بايد در كلاس ياد بگيرد چگونه با همسالانش گفت‌وگو كند، 
چگونه اختلاف‌نظر را مديريت كند، چگونه احساسات خود را بيان كند 
و چگونه در يك فعاليت گروهي سهمي داشته باشد. اين مهارت‌ها با 
دريافت اطلاعات يا گفت‌وگو با يك ابزار هوشمند به دست نمي‌آيند، 
بلكه حاصل تجربه، تمرين و تعامل مستمر با انسان‌هاي ديگر هستند. 
بنابراين نبايد اجازه دهيم ابزارهاي هوشمند به جاي تسهيل‌كننده 

زندگي كودك به جايگزين روابط انساني او تبديل شوند. 
آيا اعمال ممنوعيت كارساز است؟

اگر به اصطلاح همه تخم‌مرغ‌هايمان را در سبد ممنوعيت چيده باشيم 
نه! راهكار را نبايد صرفاً در ممنوعيت استفاده از اين ابزارها جست‌وجو 
كرد. آنچه ضرورت دارد آموزش ســواد هوش مصنوعي به والدين و 
معلمان، تعيين چارچوب‌هاي متناسب با سن كودك و نظارت آگاهانه 
بر نوع تعامل او با اين فناوري اســت. مسئله بعدي استفاده بي‌رويه و 
بدون آگاهي خود معلمان از اين فضاســت كه گاه براي بهره بردن از 
امكانات هوش مصنوعي و سهولت در كلاس‌داري اطلاعات شخصي 
دانش‌آموزان را در اختيار هوش مصنوعــي مي‌گذارند كه اين نقض 
حريم شخصي دانش‌آموزان است. معلمان نيز بايد بدانند كه سهولت 
دسترسي به امكانات هوش مصنوعي مسئوليت حرفه‌اي آنها را در قبال 
اطلاعات و حريم خصوصي دانش‌آموزان كاهش نمي‌دهد. در نهايت ما 

به عنوان متوليان تربيت نسل آينده بايد مراقب باشيم كه در هياهوي 
پيشرفت فناوري نيازهاي بنيادين كودك به ديده شدن، شنيده شدن، 

تعلق و ارتباط انساني را فراموش نكنيم. 
براي مصون نگهداشــتن كودكان از آســيب‌هاي 
شناختي و ادراكي كه هوش مصنوعي مي‌تواند ايجاد 
كند چه بايد كرد؟ به عنوان مثال خيلي وقت‌ها پيش 
از ارزشمند بودن جوابي كه كودك يا نوجوان به يك 
سؤال مي‌دهد فرآيند بسيار باارزشي است كه او به 
واسطه توجه، تمركز و تأمل روي يك مسئله به آن 
رسيده است، حتي اگر مســئله را اشتباه حل كرده 
باشــد. از اين زاويه هوش مصنوعي چقدر مي‌تواند 

عليه توجه و تأمل كودكان و نوجوان‌ها باشد؟
آمار دقيقي در اين‌باره ندارم، اما آنچه به صورت ميداني و در بستر 
مدرســه در حال تجربه آن هســتم اين اســت كه هر ساله تعداد 

كودكاني كه دچار كمبود توجه و تمركز هستند رو به افزايش است و 
اين را بارها و بارها از طرف همكاران خود شنيده‌ام كه هر سال تعداد 
اين كودكان در كلاس‌شــان رو به افزايش است. اين موضوع زنگ 
خطر و هشــداري براي متوليان و اولياي امر است كه در ارتباط با 
كودكان تصميم‌گيرنده‌اند. اگر در چرايي اين موضوع كنكاش كنيم 
همانطور كه اشاره كرديد بي‌ترديد يكي از موضوعاتي است كه به آن 
برمي‌خوريم؛ استفاده بي‌رويه و بدون نظارت كودكان از بازي‌هاي 
ديجيتال، فضاي مجازي و ابزارهاي مربوط به هوش مصنوعي، اما 
مسئله را نبايد صرفاً به كاهش مدت تمركز كودك محدود كرد. آنچه 
براي من به عنوان يك مربي اهميت بيشتري دارد تغيير در كيفيت 
مواجهه كودكان با مسائل است. در بسياري از فعاليت‌هاي كلاسي 
ارزشمندترين لحظات زماني اتفاق مي‌افتد كه كودك با مسئله‌اي 
روبه‌رو مي‌شود كه پاسخ آن را نمي‌داند، لحظاتي كه مكث مي‌كند، 
حدس مي‌زند، راه‌هاي مختلــف را امتحان مي‌كند و حتي ممكن 
است چندين بار اشتباه كند. اين همان فرايندي است كه به تدريج 
قدرت تحليل، حل مسئله و تفكر مستقل را در او شكل مي‌دهد. اگر 
كودك عادت كند براي عبور از هر دشــواري بلافاصله به يك ابزار 
هوشمند مراجعه كند، ممكن اســت فرصت تجربه و تمرين اين 

مهارت‌هاي بنيادين را از دست بدهد. 
مطالعات و مشــاهدات ســركلاس به من نشــان مي‌دهد يكي از 
آسيب‌هاي احتمالي استفاده نادرست از هوش مصنوعي شكل‌گيري 
نوعي وابستگي شناختي است، يعني كودك به جاي آنكه براي يافتن 
پاســخ به ظرفيت‌هاي ذهني خود تكيه كند به مرور عادت كند كه 
ماشــين به جاي او فكر كند. اين اتفاق به‌ويژه در سال‌هاي ابتدايي 
رشد اهميت بيشتري دارد، چراكه بسياري از مهارت‌هاي شناختي 
در همين سال‌ها و از طريق تجربه‌هاي مكرر بازي، مشاهده و آزمون و 
خطا شكل مي‌گيرند. نكته كليدي اينجاست كه نبايد فراموش كنيم 

مغز كودك براي رشد به تمرين نياز دارد نه صرفاً دريافت اطلاعات. 
از ســوي ديگر بازي‌هاي ديجيتال و محتواي كوتاه و متنوع فضاي 
مجازي كودك را به دريافت محرك‌هاي ســريع و پي‌درپي عادت 
مي‌دهند. در چنين شرايطي ممكن است فعاليت‌هايي كه به صبر، 
استمرار و تمركز طولاني‌تري نياز دارند براي او دشوارتر و كم‌جاذبه‌تر 
شوند. البته نبايد هر مشكل توجه و تمركزي را به استفاده از فناوري 
نســبت داد. عوامل متعددي از جمله شــرايط خانوادگي، كيفيت 
خواب، وضعيت هيجاني، محيط آموزشي و تفاوت‌هاي فردي نيز در 
اين مسئله دخيل هستند، اما نمي‌توان نقش سبك زندگي ديجيتال 

و مواجهه بي‌ضابطه با فناوري را نيز ناديده گرفت. 
واقعاً هر چقــدر پيش مي‌رويم انگار ارزشــمندي 
تجربه‌هاي بدون واسطه كودك كه منشأ خلاقيت و 

ابداع است دوچندان مي‌شود. 
بله. اصلًا براي حفظ دنياي خلاقانه كودكان پيش از هر چيز بايد فرصت 
تجربه‌كردن را به آنها بازگردانيم. بازي‌هاي بدون ساختار از پيش تعيين‌ 
شده، فعاليت‌هاي هنري، قصه‌گويي، ساخت‌وســاز با مواد طبيعي و 
ســاده، بازي‌هاي گروهي و فعاليت‌هايي كه كودك را به مشــاهده و 
كشــف‌كردن دعوت مي‌كنند مي‌توانند زمينه مناسبي براي تقويت 
توجه، تخيل و تفكر را فراهم كنند و جايگزيني براي استفاده بي‌رويه 
از هوش مصنوعي باشند. در محيط آموزشــي نيز بايد به جاي تأكيد 
صرف بر سرعت و درستي پاسخ براي فرايند انديشيدن كودك ارزش 
قائل شويم. گاهي لازم اســت به جاي اينكه سريع به پرسش كودك 
پاسخ بدهيم از او بپرسيم: خودت چه فكري مي‌كني؟ اگر از راه ديگري 
امتحان كني چه مي‌شود؟ يا چه چيزي باعث شد به اين نتيجه برسي؟ 

همين پرسش‌هاي ساده مي‌توانند آغازگر تفكري عميق‌تر باشند. 
ما خيلي وقت‌ها معتاد راهكارهاي افراطي مي‌شويم، اما اين راهكارها 
حكم پاك كردن صورت مسئله را دارند. در مواجهه با هوش مصنوعي 
نبايد سريع حكم به حذف داد، بلكه بايد شيوه استفاده از آنها را متناسب 
با سن و مرحله رشد كودك تعريف كنيم. كودك بايد بياموزد كه هوش 
مصنوعي يك ابزار كمكي است نه مرجع مطلق حقيقت و نه جايگزين 
توانايي‌هاي ذهني خودش. بنابراين بهتر اســت ابتدا فرصت داشــته 
باشد مستقل فكر كند، ايده خود را شكل دهد و سپس در صورت نياز 
از فناوري براي بررسي، مقايسه و گسترش دانسته‌هايش كمك بگيرد. 
در اين شيوه هوش مصنوعي به جاي آنكه مسير تفكر را كوتاه و حذف 
كند، مي‌تواند به فرصتي براي پرسشگري بيشتر تبديل شود. ترديدي 
در اين باره وجود ندارد كه بزرگ‌ترين مســئوليت ما در برابر كودكان 
امروز محافظت از حق انديشيدن آنهاست. نبايد آنقدر شيفته سرعت 
و امكانات فناوري شويم كه فراموش كنيم بخش مهمي از رشد انسان 
در همان لحظات كند، دشــوار و گاهي همراه با اشتباه اتفاق مي‌افتد. 
كودكي كه فرصت دارد مســئله‌اي را با ذهن خودش حل كند، حتي 
اگر به پاسخ اشتباه برسد در حال ساختن مهارتي است كه هيچ پاسخ 
آماده‌اي نمي‌تواند جايگزين آن شود. ما بايد مراقب باشيم در دنيايي كه 
ماشين‌ها هر روز پاسخ‌هاي بيشتري توليد مي‌كنند نسل آينده فرصت 

پرسيدن، تأمل كردن و مستقل فكر كردن را از دست ندهد. 
نقش نهادهاي بالادستي و سياستگذار به‌ويژه آموزش 
و پرورش در اصلاح رويكردهاي مربوط به استفاده از 

هوش مصنوعي در نظام آموزشي چيست؟
راهكار، آگاهي‌بخشي و بالا بردن سواد رسانه كودك و افرادي است كه 
با كودك در تعامل هستند، نظارت بيشتر بر شيوه بهره‌وري از اين ابزار 
از سوي معلمان و دانش‌آموزان و ايجاد فرصت‌هاي جايگزين مثل بها 
دادن به برنامه‌هايي مانند فبك )فلســفه براي كودك( و شكل‌گيري 
حلقه‌هاي كندوكاو در مدارس كه موجب تشويق كودكان به تفكر بيشتر 
و بالا بردن مهارت انديشيدن در آنها مي‌شود. به نظرم نخستين قدم اين 
است كه آموزش‌وپرورش به جاي اتخاذ رويكردهاي صرفاً محدودكننده 
به سمت تدوين سياستگذاري روشــن، واقع‌بينانه و متناسب با سن 
دانش‌آموزان حركت كند. ما نمي‌توانيم چشم بر واقعيتي ببنديم كه 
بخش جدايي‌ناپذير زندگي نسل جديد شده است، بنابراين بايد به جاي 
ممنوعيت‌هاي مقطعي و بدون پشتوانه آموزشي چارچوب مشخصي 
براي استفاده مسئولانه و هدفمند از هوش مصنوعي در مدارس تعريف 
كنيم؛ چارچوبي كه هم فرصت‌هاي اين فناوري را به رسميت بشناسد 

و هم از آسيب‌هاي احتمالي آن پيشگيري كند. 
كادر آموزشي مدارس براي چنين تحولي آماده‌اند؟

نمي‌توان از معلم انتظار داشــت دانش‌آمــوز را در مواجهه با فناوري 
هدايت كند، در حالي كه خودش آموزش كافــي درباره ظرفيت‌ها، 
محدوديت‌ها و مخاطرات اين ابزارها نديده است، بنابراين لازم است 
دوره‌هاي آموزشي كاربردي و مستمري براي معلمان طراحي شود تا 
علاوه بر آشنايي با امكانات هوش مصنوعي شيوه ارزيابي خروجي‌هاي 
آن، حفظ حريم خصوصي دانش‌آموزان و تشــخيص موقعيت‌هاي 
مناسب براي استفاده از اين فناوري را نيز بياموزند. در واقع سواد هوش 

مصنوعي بايد به بخشي از شايستگي حرفه‌اي معلمان تبديل شود. 
نظام آموزشي ما چطور مي‌تواند با يادگيري مبتني 

بر پرورش ديدگاه و استدلال خود را هماهنگ كند؟
يكي از جدي‌ترين اصلاحاتي كه نظام آموزشــي ما به آن نياز دارد 
بازنگري در شــيوه‌هاي ارزشيابي اســت. وقتي تمام تمركز نظام 
آموزشي بر پاسخ صحيح، سرعت انجام تكليف و نتيجه نهايي باشد 
طبيعي است كه دانش‌آموز براي رســيدن به پاسخ، ساده‌ترين و 
سريع‌ترين مســير را انتخاب كند اما اگر فرايند يادگيري، قدرت 
استدلال، خلاقيت، توانايي طرح پرسش و مسير رسيدن به پاسخ 
نيز مورد ارزيابي قرار بگيرد دانش‌آموز انگيزه بيشــتري براي تفكر 
مستقل خواهد داشت. ما بايد به جاي تربيت دانش‌آموزاني كه صرفاً 
پاسخ‌هاي درســت توليد مي‌كنند به پرورش افرادي فكر كنيم كه 

قدرت تحليل و تشخيص پاسخ درست را دارند. 
نكته پاياني؟

به نظرم نهادهاي سياســتگذار بايد موضوع حفاظــت از اطلاعات و 
حريم خصوصي كودكان را به شــكل جدي وارد دســتورالعمل‌هاي 
آموزشــي كنند. معلمان و مديران مدارس بايد بدانند كه استفاده از 
ابزارهاي هوش مصنوعي به معناي مجاز بودن ورود اطلاعات هويتي، 
تصاوير، پرونده‌هاي تحصيلي يا مسائل شخصي دانش‌آموزان به اين 
سامانه‌ها نيســت. ضوابط مشــخص در اين زمينه، نظارت بر اجراي 
آنها و پاسخگوكردن مراكز آموزشــي از جمله مسئوليت‌هايي است 
كه نمي‌توان از كنارشــان به ســادگي عبور كرد. در نهايت ما به يك 
بازنگري اساسي در تعريف موفقيت آموزشي نياز داريم. در روزگاري 
كه ماشين‌ها مي‌توانند در چند ثانيه پاسخ بسياري از پرسش‌ها را توليد 
كنند ديگر نمي‌توان صرفاً با معيارهاي سنتي درباره كيفيت يادگيري 
قضاوت كرد. ما بايد به همان اندازه كــه براي آموزش علوم، رياضي و 
زبان وقت مي‌گذاريم براي پرورش تفكر، تخيل، پرسشگري و مهارت 
گفت‌وگو نيز ســرمايه‌گذاري كنيم. برنامه‌هايي مانند فلســفه براي 
كودكان و حلقه‌هاي كندوكاو نبايد فعاليت‌هايي حاشيه‌اي و فوق‌برنامه 
تلقي شوند، بلكه بايد بخشي از فرهنگ آموزشي مدارس باشند. شايد 
مهم‌ترين وظيفه آموزش‌وپرورش در عصر هوش مصنوعي اين باشد 
كه نسلي تربيت كند كه نه در برابر فناوري هراس داشته باشد و نه در 
برابر آن تسليم شود؛ نسلي كه بتواند از ابزارهاي هوشمند بهره ببرد، 

اما استقلال فكري خود را به آنها واگذار نكند.
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 كودكان عصر هوشواره
دچار برون‌سپاری تفكر می‌شوند

   حسن فرامرزي
پديده زارع، مدرس دوره‌هاي فلســفه 
براي كودكان و كارگاه‌هاي تربيت مربي 
بازي و نقاشــي خلاقانه بــراي معلمان 
پيش‌دبستاني و دبستان است. او بيش 
از يك دهه است كه تجربه كار با كودكان 
را در كارنامــه خــود دارد و مطالعات و 
پژوهش‌هاي زيادي در حوزه تسهيلگري 
كودك و طراحي بازي انجام داده است. 
او برگزيده جشــنواره »هر معلم، يك 
بازي« و جشــنواره »كودك نهال« در 
بخش طراحي بازي است. گفت‌وگوي ما 
با اين كارشــناس درباره شيوه تعامل با 
هوش‌مصنوعي در نظام آموزشي است، 
اينكه در عصر هوشواره )هوش‌مصنوعي( 
چگونه مي‌توان كودكاني را مســتقل از 
اين حل‌المســائل مــدرن تربيت كرد. 


